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 كدكنيصورخيال در شعر شفيعي

 ∗دكتر وحيد مبارك                                                                 
  ∗∗نسبفرحناز حيدري                                                         

  چكيده
هاي اجتماعي و سياسي، اغلب، دگرگوني در انديشه و خيال، متناسب با دگرگوني

كدكني، يكي از رضا شفيعيمحمد. يكي از خصايص شعر متعهد معاصر است
ان شاعران و محققّان بنام ادبيات فارسي معاصر است كه شعرش هم در قلمرو بي

سخن شفيعي داراي . مايه در خور تأمل استهنري و هم از لحاظ محتوا و درون
ابهام و تصويرسازي مبهم شعري نيست، و هدف از تصاوير ايجادشده با عناصر 

 اسلامي، بيان مسائل اجتماعي، سياسي و فلسفي -اي ايرانيطبيعي و واژگان اسطوره
درستي كه از مقتضيات مكاني و زماني  واسطة درك بهبر اين اساس، اين شاعر . است

ها را به كمك آن شكـار ترين لحظهگزيند، تا نابها را برميدارد، زيباترين واژه
كه در نهايت ايجاز است، اطناب و گستردگي رو، شعر وي با وجود اين از اين. كـند

ر از استفادة شاع .چندلاية معاني آن، سخن از قدرت پيوند ذهن و زبان شاعر دارد
ها، به شيوه و صورت تازه، متناسب با شرايط عناصر طبيعي و بسامد تكرار اين واژه

نماد، استعاره، كنايه، تشبيه . است اجتماعي، مشخصة سبكي خاصي به شعر او بخشيده
و تشخيص، از تصاوير پركاربرد شعر شفيعي است كه راه بيان احساسات شاعر را 

ش، ايمان به اين سخن است كه شفيعي نقاشي  محصول اين پژوه.است هموار كرده
شود كه تصويرگر دست است كه به كمك صورخيال، خالق تصاويري ميچيره

  . هاي مگوي ذهن و باور وي استانديشه

  .كدكني، صورخيال، نمادايجاز، تشخيص، تشبيه، شفيعي: كليدواژگان
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  مقدمه
ر شـعري آن را دارا      هيچ شك و ترديدي، بايد ه ـ     يكي از عناصر اصلي شعر كه بي      

باشد و حتي در شعر سپيد هم مورد تأكيد قرار گرفته، عنصر خيال است كه آن را                 
  .اندنيز دانسته) 90 :1380شفيعي كدكني،(»جزء جوهرة شعري و فصل مقوم شعر«

، كه هر   در تأكيد اصل برتري خيال در ميان عناصر شعر بارها در كتب ادبي آمده             
تري برخوردار باشد، شعرش از جوهرة شعري و زيبـايي          چه شاعر از قوة خيال بر     

شود؛ بنابراين، در اهميت عنصر تخيل بايـد گفـت كـه اگـر              بيشتري برخوردار مي  
تواند بين مفاهيم ذهني و اشيا ارتباط برقـرار كنـد و            تخيل نباشد، شاعر هرگز نمي    

اگـر  پـس     . تخيل اثر وي جز، بيان عادي و خبري گفتار چيـز ديگـري نيـست              بي
جويد، در صدد بيان چيزي است كـه گفـتن          شاعر يا هنرمند از صورخيال سود مي      

پـذير نيـست يـا بـسيار مـشكل       آن با كلمات عـادي يـا بـا عقـل متعـارف امكـان        
  . به همين دليل، وجود تخيل در شعر يك عنصر الزامي است). 66:يونگ(».است

كه چـرا شـعر       و يا اين   اما، آيا تنها توجه به عنصر خيال براي شعر، كافي است؟          
كه هـر دو از عنـصر خيـال          يك شاعر از شاعر ديگر ماندگارتر باشد، با وجود اين         

توانـد ارزش   گيـري صـرف از عنـصر خيـال، مـي          اند و آيا شعر با بهره      گرفته بهره
هـا پاسـخ     زيباشناختي داشته باشد؟ شفيعي كدكني در يك جمله به همة اين سؤال           

ل اسـت و تخيلـي كـه               ارزش ي «:نويسدداده و مي   ك تخيل در بار عـاطفي آن تخيـ
                شـفيعي  (»رسـد ت نمـي  مجرد از عاطفه باشد، هر چنـد زيبـا هـم باشـد، بـه ابـدي

كند كه اگـر    اين نويسنده در ادامة همين مطلب خاطرنشان مي       ). 90 :1380كدكني،
اي اسـت؛ مثـل شـعر اغلـب         فايـده  باشد، چيـز بـي     تخيل نتواند بار عاطفي داشته    

ما نيز اين سخن    . يندگان سبك هندي و شعر بسياري از شعراي نوپرداز معاصر         گو
دهيم و وجود تخيل عـاطفي را يكـي از عناصـر لازم در شـعر و                 را ملاك قرار مي   

  .كنيمشاعري قلمداد مي
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ذرا بـه نـوع تخـيلات شـاعران كلاسـيك و نـو              ـدر ابتدا لازم است كه نظري گ      
خصوص شـاعر     تخيل و تغيير نگرش شاعران نو، به      باشيم تا به اهميت نوع       داشته

  . ببريممورد نظر اين نگارش پي 
يابيم كه تخيل در بيشتر اشعار سنتي بر پايـه و           از مطالعة اشعار گذشتگان، درمي    

ملاك وابستگي به سنّت است تا تجربة شاعري و ايـن خـود ناشـي از چگـونگي                  
بودند از قدرت سياسي    ا مجبور   است؛ چرا كه شاعران ي    شعرسرايي در گذشته بوده   

كرد كه از حد اين        مي ها را وادار  هاي ادبي، آن  كنند و يا قدرت سنت    حاكم تبعيت   
  سنن پا فراتر ننهند؛ چرا كه

»رهايي كه هويت و تخيل يك پديدة مركب است و همچنين وابسته به متغي
رها، دگرگون دهند؛ بنابراين، اگر هريك از اين متغي هستي انسان را شكل مي

متغيرهايي كه . تواند كل ساختار فرمي و محتوايي تخيل را دگرگون كندشود، مي
  :شوند كنند، به سه دسته تقسيم ميميهويت يك تخيل را دگرگون

 متغيرهاي وابسته به جهان دروني -2 متغيرهاي بيرون از جهان هنرمند؛ - ا
بسته به درون و هم وابسته به بيرون؛ گانه يعني؛ هم وا متغيرهاي دو-3هنرمند؛ 

شناختي و زيباشناختي هاي زيباييمتغيرهاي بيروني، عصر، اجتماع، سنت
اند و متغيرهاي چون تجربه، ادراك، احساس، جنسيت، خودآگاه و عصري

  ).150 :1386-87جهانديده، (»اندناخودآگاه، متغيرهاي دروني

شعر معاصر، متغيرهاي دوگانـه از كـاربرد   شد كه در رو، متوجه خواهيم  از اين
بيشتري برخوردارند، چون شعر معاصر اتصال و وابـستگي محكمـي بـا تجـارب               

دارد كه در ساخت و تركيب خيـال        شعري شاعران دارد و شاعر اين دوران اصرار         
دليل، از منظـر تجـربه نه تقـليد، هـر چيـز          به همين   . شعري، خود را محدود نكند    

عنوان عنصر تخيلي در ساخت كلمات شاعر، مورد استفاده قرار گيرد و             تواند به مي
زند، از منظر تجربه و حاصل تعامـل ذهـن   اگر دست به آفرينش تصاوير هنري مي  

كنـيم، كـه همـة ايـن        و زبان وي با رخدادهاي پيرامون است؛ البته نبايد فرامـوش          
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مثال، با روي كار آمدن     باشد؛ براي   تغييرات خود ناشي از دگرگوني محيطي نيز مي       
شناسي تخيل نيز، متناسب با دگرگوني در محتواي اشعار،         شعر نيمايي، ساختار زيبايي   

شعر ما آيا نتيجة ديد ما و روابط واقعي بين ما           «يافت و بر اساس اين سخن نيما        تغيير  
. )86: يوشـيج (»....كنـد و عالم خارج هست يا نه؟ و شعر بايد از ما و ديد ما حكايت                

هاي اجتماعي و سياسي است و در هر زمان كـه           پس، سير تخيل متناسب با دگرگوني     
. واهد داد ـ باشد، دگرگوني در انديشه و خيال هـم رخ خ ـ          تغييري بنيادي وجود داشته   

ول واژگـان شـعري     ـگوي تغيير و تح ـ    تواند پاسخ توجه به اين سخن، تا حدودي مي      
  . تجارب شعري باشدشفيعي براي ايجاد تخيل پويا و براساس

  گيرد؟  تخيل چيست و با چه عناصري جان مي
: از يابد و اين تصاوير در نـزد ادبـا عبارتنـد          هر خيالي با تصاوير شاعرانه نمود مي      

كه ... نما و الگو، حسĤميزي، تمثيل، متناقض   تشبيه، استعاره، مجاز، كنايه، نماد، كهن     
كننـد و ايـن    عمل تخيل را ايجـاد مـي  تنهايي و يا به همراه ديگر عناصر       هر يك به  

گفت كـه خـط رابـط بـين     توان تصاوير خودساخته و پرداختة خيال شاعرند و مي 
از ايـن رو، هـر چنـد تـصاوير          . سازندخيال شاعر و مخاطب را همين تصاوير مي       

شـد، بلكـه در   ساختگي نباشد، نه تنها در موسيقي و بافـت اثـر سـودمند خواهـد         
. گذاشـت احساس خواننده و زيبـايي شـعر، هـم اثـر خواهـد              برانگيختن خيال و    

موضوع هنري بـا موضـوع زيبـايي، خويـشتن را           « :گويدموريتس در اين مورد مي    
  ).62: احمدي(»كندكامل مي
كوب در بحث شناخت شعر و عناصر آن، به وجود نوآوري در تـصاوير و               زرين

  ور است كه ورزد و بر اين بااي تأكيد ميپرهيز از تصاوير كليشه
توانند تأثير عميق از خود بر جاي بگذارد كه در تصاوير شاعرانه وقتي مي«

هاي انساني و كشف و خلاقيتي وجود داشته  پشت سر آن، انديشه و احساس



 

  

100 

اثر، كه بر شود رنگين؛ اما، توخالي و كمباشد و در غير اين صورت چيزي مي
  ).186 -195: كوب زرين(»استاثر تجربة عيني پديد آمده

دادن وي بر عنصر تجربه در ساخت صور كوب، اهميت  نكتة بارز سخن زرين
  خيال است؛ زيرا 

تعبير طرز برخورد و نحوة  گردد وعظمت كار هنري در تعبير معين مي«
هر تعبيري به . استفاده از موضوع، محتوا و فرم، به صورت هنري است

نرمندان بيشتر در تعبير ديده بيني هنرمندانه وابسته است و تفاوت هجهان
  ).29-31:فرزاد (»دهدشود كه اساس آن را تجربه تشكيل مي مي

يـافتني   تـن اين مطلب كه تجربة شاعر بـا چـه عـاملي دس ـ            ـسخن هابز، براي تبيي   
ه وجود آمدن ـث بـزبان و آموزش باع«:گـويده وي ميــرا كــاست، كافي اسـت؛ چ

هـاي شـعري    هـيال آراي ـ ـآورد و خ ـ  ود مي ـ را به وج   ربه حافظه ـود، تج ـشربه مي ـتج
 ).11: برت(»را

پس در نمود توانايي ذهني شاعر، اين صور خيال است كه نقش مهمـي را ايفـا                 
عي ـسرشـك، ابتـدا س ـ    .  بردن به قـدرت ذهنـي م       ، بر اين اساس، براي پي     كند  مي
يـسندگان  ترين ابزار تـصويرآفريني و صـور خيـال از ديـدگاه نو            است كه مهم  شده

شود، سپس ميزان كاربرد هر كدام از تصاوير دو مجموعة شعر وي، نـشان             تعريف  
دهيم، تخيل شفيعي قـوي      نشان   هدف ما در اين پژوهش، اين است كه       .  شود داده

و بيشتر عناصر تخيل وي، طبيعت است كه در خـدمت بيـان مـسائل اجتمـاعي و                  
 . باشدرخدادهاي عصرش مي

گيرد و نقش مهمـي     رين صور خيال در حيطة علم بيان قرار مي        جا كه بيشت   از آن 
سرشك را از اين علم     .انگيزي اشعار دارند، شرح و تحليل تصاوير شعر م         در خيال 
  .كنيمشناختي شروع ميزيبايي
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  عناصر تصويرساز در حوزة علم بيان
اعـدي  ترين ابزار تصوير است و مجموعة قو      عنوان مهم  علم بيان در حوزة بلاغت، به     

اي متعدد بيان نمود، ايـن قواعـد        گونه توان يك معني را به    ها مي وسيلة آن  است كه به  
  . مجاز-4 كنايه؛ -3 استعاره؛ -2 تشبيه؛ -1: شامل چهار بخش و عبارتند از

هـاي   يكي از فوايد مهم تشبيه، توصيف است كه يكي از زيباترين شيوه           ـ تشبيه، 1
جهت، تشبيه از آغاز شعر فارسـي، يكـي از           مينرود، به ه    شمار مي  بيان مقصود به  

در بررسي دفاتر شعر شـفيعي هـم        . است  ترين ابزار وصف و زيبايي كلام بوده      مهم
ل و خيـال      پـردازي  معلوم شد كه در سخن وي، تشبيه، اغلب براي توصـيف، تخيـ

شاعرانه و گاهي اطناب و بنا بر ساخت بيان، گاهي نيز براي نقش ايجاز و اغـراق                 
  .گرددبيان ظاهر ميدر 

دانـد؛ زيـرا    شفيعي شاعري است كه ارزش تشبيه در مخيل كـردن كـلام را مـي              
نوعي با تشبيه مرتبط بـوده       تشبيه مركز صور خيال است؛ چرا كه تمام تصاوير به           «

 16بـه همـين دليـل،       ). 118:پورنامـداريان (»گيرنـد  و آشكارا يا نهان از آن مايه مي       
شود كه شامل انـواع آن       به همين تصوير مربوط مي     درصد كل صور خيال شفيعي،    

را داراسـت   ) فراواني(درصد، بيشترين بسامد   79بليغ با   از اين ميزان، تشبيه     . است
 درصـد و    3 درصـد، مـضمر    4 درصد، مجمل و مؤكد با هـم           11و مفرد مفصل با     

  .گيرندهاي ديگر اين فراواني قرار مي درصد در رده3جمع
ايـن  . كـارگيري عناصـر طبيعـي اسـت        ات شعر شفيعي، به   نكتة جالب در تشبيه   

د، مشخصة خاصي بـه ايـن       شوذكر مي » بهمشبه« عنوان عناصر طبيعي كه همواره به    
شاخ، گل، سـاحل،    « هايتوان از واژه  عنوان مثال، مي   است؛ به نوع از تشبيهات داده   

تـه تنـوع و     نام برد كه هر كدام عنصري از طبيعت هستند؛ الب         » ...خورشيد، آتش و    
تـر احـساسات    گر ديد وسيع، تخيل گسترده و از همه مهـم          ها، نشان بهكثرت مشبه 

چه در تشبيهات زيبا، مهم است، احساسات و عاطفـة          آن«راستين وي است؛ چون     
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همين امـر سـبب     ). 15: وحيديان كاميار (»شاعر، در پيوند زدن دو امر متغاير است       
از . اشد و باعـث رغبـت در خواننـده شـد         تر ب شده كه شعر وي از اين حيث دقيق       

سرشك براي تفصيل كـلام و پرهيـز از         .يابيم كه م  مقايسة نوع تشبيهات بليغ درمي    
فراوانـي ايـن    . دانـد ابتذال در سخن، بهترين تصوير ارائة انديشه را، تشبيه بليغ مي          

 د، براي آشنايي با دايرة واژگان شـعر وي، از           شونوع از تشبيه در شعرش سبب مي      
  :هاي ذكر شودهر دو مجموعه، نمونه

، »بيشةانديـشه و ترديـد    «،  280هاي نشابور، ص  باغ ، در كوچه  »مردابك صبوري «
، 469، بوي جوي موليـان، ص     »تيشة تگرگ « ،   318مثل درخت در شب باران، ص     

، خطي ز   »فصل سرد اگرها  «،  66هاي سرو كاشمر، ص   ، مرثيه »فلاخن ترنم و ترانه   «
  ... . و193، غزل براي گل آفتابگردان، ص»ة عشقجزير«، 136دلتنگي، ص

شك، رسايي و   ، از سودمندترين ابزار تصويرگري هر شاعر است و بي         ـ استعاره 2
كارامدي آن از تشبيه بيشتر است، زيرا اگر در تشبيه ادعاي همانندي ميان دو چيز               

شايد يكـي از علـل      . است، در اين نوع از تصويرگري ادعاي يكساني حاكم است         
 باشد با اين كـار،      بسامد زياد اين تصوير در شعر شفيعي اين باشد كه وي خواسته           

  . ذهن خوانندگان شعرش را، بيشتر به فعاليت وادار كند
كه بين تشبيه و استعاره كدام ارجحيت بيشتري دارند و در زمينـة زيبـايي           در اين 

تـشبيه،  « است كه    كند، عبدالقادر جرجاني معتقد   كلام، كدام نقش اصلي را ايفا مي      
اين پژوهش نيز باورمنـد     ). 24: جرجاني(»اصل استعاره و استعاره فرع تشبيه است      

بر اين سخن جرجـاني است؛ زيرا قبل از ادعاي يكساني بين دو چيـز، بايـد بـين                  
كم اين فاصله از ميان برود و جاي خود واسطة اغراق، كم ها مانندگي باشد، تا بهآن

» استعاره همان تشبيه اسـت    « البته ارسطو نيز معتقد است كه        بودن دهد؛ را به يكي    
  ).107: 1383كدكني،شفيعي(
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گاه اين نوع از تصوير، وسـيع        سرشك، جولان .شد، در شعر م   طور كه گفته    همان
درصـد كـل    . كوشيم در تحليل اشعار به علل اين فراواني اشاره كنيم         است و ما مي   

 درصـد   76 درصد است كه از اين مقدار،        19استعارات مورد استفاده در شعر وي       
  . درصد تبعيه است2 درصد مصرحه و 22كنايي، 

سرشك، به ساخت نوع كنايي     .دهد كه تمايل م   ها، نشان مي  ميزان درصد فراواني  
باره فراموش كرده كه عناصر طبيعي فاقـد         گويي شاعر به يك   . استعاره بيشتر است  

گـونگي در   نمـايي و مـردم    اي از انسان  هروح هستند؛ زيرا در بيشتر استعارات، گون      
بنـدي خـود را بـه       شود و شاعر بـا ايـن كـار، پـاي          برخوردش با طبيعت ديده مي    

دارد؛ امـا هـر چـه هـست، توانمنـدي او را در بيـان              اي اعلام مي  باورهاي اسطوره 
كند كه با تخيل و احـساس شـاعرانه در          هاي اجتماعي روزگار منعكس مي    واقعيت

صـور  «باره مرز آن را مـشخص نمـود؛ چـون            توان به يك   هرگز نمي  پيوند است و  
تـر   است، گاهي از خـود طبيعـت، زيبـاتر و آرمـاني            كه ملهم از طبيعت    خيال با آن  

كنـد و   باشد، زيرا ذهن پوياي صورتگر، دخل و تـصرف هنرمندانـه در آن مـي                مي
 و هماننـدي    ايـن همراهـي   ). 55: شوقي نـوبر  (»كندصورتي برتر و زيباتر ابداع مي     

شود كـه هـر مخـاطبي بهتـر و          كدكني، سبب مي  طبيعت و انسان در اشعار شفيعي     
ببـرد؛ البتـه ايـن نگـارگري و         تر به الگو و عنصر ذوقي و تخيلـي وي پـي             راحت

شـود، بلكـه در مـصنوعات، و    حركت خيال وي تنهـا، منحـصر بـه طبيعـت نمـي          
  .است از يافته اسلامي نيز مجال پرو ـاي ايرانيباورهاي اسطوره

ان داراسـت، پـس تنهـا       ـن مي ـ ـجا كه استعارة كنايي، بيشترين فراواني را در اي        از آن 
شفيعي در اين نـوع تـصاوير شـعري، عـلاوه بـر             . آوريمهايي، از اين تصوير مي    مثال

هـا بيـشتر    است؛ اما ايـن پديـده     جان هم سود برده   دار، از مظاهر بي    مظاهر طبيعي جان  
هـستند و شـاعر بـا درايـت          فعاليت و قيام عليه ظلم طـاغوت         مظهر حركت، جنبش،  

هاي هاي انساني براي اين امثال، نمونه     خاص شعري با آوردن واژگان خاص و صفت       
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گر پويايي ذهن  گونه از تصاوير، نشان اين. استزيبايي از تشخيص را به تصوير كشيده
ل درك برهة خاص زمـاني      و انديشة شاعرند؛ زيرا در اكثر موارد، بديع و نو و محصو           

بخشي عناصر انتزاعي و تجريـدي نيـز در كنـار           ن ناگفته نماند كه توجه به جا     . هستند
نمونة مـوارد ذكرشـده در زيـر،        . خوردعناصر كلي طبيعت، در شعر وي به چشم مي        

ب اضافي نشان داده    ـصورت تركي  هـت تصويرآفريني است، كه ب    ـشاني از اين واقعي   ـن
  .است شده
، 301هـاي نـشابور، ص    ، در كوچه باغ   »موج خزر از سوك    پوش بودن موج   سيه«

تفتيش بال پرستو و    «،  349، مثل درخت در شب باران، ص      »ها باور نكردن درخت  «
هـاي سـرو    ، مرثيـه  »جاروب كـردن آشـوب    «،  506، بوي جوي موليان، ص    »پروانه

، خطـي   »جوار جهالت «،  »نشستن تحير بر لب باغ    «،  »هق باران  هق«،  69كاشمر، ص 
  ..... و132-33ز دلتنگي، صص

 هرگاه شاعر نتواند مقصود خود را به شكل معمولي بيان كنـد، از كنايـه           ـ كنايه، 3
كنايه نوعي مجاز است كه ايهام دارد، اين ايهام علاوه          «پس در واقع    . گيردبهره مي 

ن اي است براي اداي سخنادهد، وسيلهكه به كلام عادي رنگي از ظرافت مي        بر اين 
تـوان گفـت كـه    ؛ به عبارت ديگـر مـي      )130البرز(»پرده كه بيانشان دشوار است    بي

كنايه يكي از شگردهاي هنري شاعر براي تأثيرگذاري بيشتر بيـان اسـت و چـون                
هاي القاي معاني است، در بين مردم نسبت به ساير تـصاوير             ترين راه يكي از قوي  

هـايي كـه    كنايه«معتقد است كه    هنري رواج و كاربرد بيشتري دارد و حتي كزازي          
هـا  است و پديدآورندگان اين كنايه در ادب كاربرد دارند، از زبان مردم ستانده شده 

  ).170: كزازي(»اند نه سخنورانمردمان بوده
كدكني، شعر وي، سرشار از تصاوير كنايي است        دليل بافت زبان رمزي شفيعي     به

شـوند كـه اغلـب    ير را شـامل مـي  درصد از كل تـصاو  18و كنايات مورد استفاده،     
نكتة مـشهود ايـن كنايـات       . شوند  صورت گروه فعلي، وصفي و اسمي ظاهر مي        به
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صـورت ايما و گاهي اوقـات، تعـريض نمـود           هاست، كـه به  غير تقليدي بودن آن   
كـه بـار معنـايي     در ضمن در شعر وي، كنايـاتي هـستند كـه ضـمن ايـن             . يابندمي

كنند، در خدمت محتوا هم، به زيبـايي        كلام اضافه مي  گرايي و تلميح را به      اسطوره
  .كنند ايفاي نقش مي

كلمات و تركيبات كنايي شـاعر، تنهـا عناصـر طبيعـي نيـستند، بلكـه شـاعر بـا                    
اي نظيـر تاتـار، شـحنه، محتـسب،         كارگيري كلمات تـاريخي، دينـي و اسـطوره         به

دن بـه حقـايق و     بخـشي  در پـي عينيـت    ... ققنوس، رندان، ابليس، اناالحق، خضر و     
  .اتفاقات روزگار خود است

بيرون شدن خـوك    «،  »زن مست  دهل«،  »چرخيدن اين تسبيح  « توجه به تركيبات    
، »عريان كردن بيشه از سـايه     «،  »ريز برف  موسيقي مكرر و يك   «،  »از آتش سياووش  

اند، حكايـت از ايـن دارنـد        كه در معني كنايي به كار رفته      » ...و» آموز طوطي نهان «
درسـتي تـصويرگر شـرايط اجتمـاعي و          يال شاعر در خدمت زبـان وي، بـه        كه، خ 

  .تحولات جامعه است
انگيز كردن شعر است كه در حـوزة    هاي خيال ، يكي ديگر از گونه    ـ مجاز مرسل  4

سنجان بـر آن اسـت      شود؛ اما هر چند ديدگاه بعضي از سخن       علم بيان بررسي مي   
، محـل   ر خيال در شـعر فارسـي      صو، ولي كتاب    كه جزء مباحث علم معاني است     
  ).100:1383شفيعي كدكني، (دانداصلي بحث مجاز را علم بيان مي

 درصـد   1.مرز شناخت مجاز، منوط به شناخت و دانستن معناي حقيقي واژه است           
 درصد است كه نمود آن در مجموعـة         7سرشك،  .مجازهاي مورد استفاده در شعر م     

اي بـراي   آيينـه  از مجموعـة اول يعنـي        ، بيـشتر  كوهي هزارة دوم آهوي  دوم او يعني    
توان بـه ديـده، آب، ارزن، واژه،         سرشك، مي .از واژگان مجازي شعر م    .  است صداها

اشاره نمود؛ البته قـدرت ذهـن و زبـان وي،           » ... خاتم، آتش، زبان، خاك، حركت و     
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سبب شده كه اغلب اين مجازها، بديع باشند و واژگان تكراريِ كمتـري در شـعرش                
  .  دشوديده 

  عناصر تصوير ساز خارج از علم بيان
 تـشبيه، اسـتعاره، كنايـه و      ( تصاوير شاعرانه هرگز محدود به اين چهـار عنـصري         

كه بيان شد، نيست؛ بلكه عوامل ديگري نيز وجود دارد كه شاعر بـه يـاري                ) مجاز
. كنـد نظيري را در مقابل چشم خواننده و شعر دوستان نقاشي مي          ها، تصاوير بي  آن
دانند؛ امـا عناصـر ديگـري هـم      و اساس تصويرگري را همين چهار عنصر مي     پايه

تدريج  معمولاً در شعر شاعران كاربرد دارند كه به دلايلي مورد توجه نبوده، ولي به             
  در كل . اندگاه خود را يافته و بر اثر مطالعات جديد، اين عناصر جاي

ل و تصويري شـود و  گردند كه كلام مخي اين تصاوير بديع معنوي سبب مي «
. صورت غير مستقيم و چندبعدي درآيـد       بعدي به يا از صورت مستقيم و يك     

  ).14 :1368شميسا، (».يعني؛ از زبان عادي فاصله بگيرد

تـشخيص، نمـاد، حـسĤميزي،      : عناصر تصويرساز خارج از علم بيان عبارتنـد از        
يگـري هـم در كتـب       ايهام، تمثيل و اسطوره، البته عناصـر د        نمايي، اغراق، متناقض

  .اما از حوزة مطالعة اين پژوهش خارج است شده،بديع نام برده
علت نزديكي  گونگي است كه شاعر به شخصيت دادن و يك نوع آدم     تشخيص، 

اغلـب شـاعران از ايـن ابـزار     . دهـد و برخورد با طبيعت، بـه عناصـر طبيعـي مـي        
ا توجه به اخـتلاف ذهنـي       خيال شاعران ب  اند، اما نوع صور     تصويرآفرين بهره برده  
  هر يك متفاوت است و

ويژه تصوير او، نمايندة روح و شخصيت  بر روي هم، شعر هر كس، به«
بينيم بعضي از ناقدان قديم، حتي رواني اوست و بيهوده نيست اگر مي

درشتي و نرمي زبان شعر و الفاظ گويندگان را حاصل طبيعت و خصايص 
  ).17 : 1383كدكني،شفيعي (»اندرواني ايشان دانسته
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 2هـاي خطـاب،   بخشي به اشيا و عناصـر طبيعـي بـا روش          نمود تشخيص و جان   
گيرد كه در دفاتر شعر شفيعي، با توجه بـه           صورت مي  4و تشخيص  3اسناد مجازي 

  .هاي خاص شعري، هر سه نوع، كاربرد فراواني داردنزديكي شاعر در تجربه
ايـن  . ارپنداري عناصر طبيعي اسـت    د شد، شفيعي، استاد جان   طور كه گفته    همان

يابد، يكـي از مختـصات شـعري وي بـه           هنر كه در قلمرو اسطوره، بيشتر معنا مي       
انگاري آن به حدي است كه يك آن، تفاوت          گونگي و زنده  نرود كه انسا    شمار مي 

اسـتحالة انـسان اسـت در شـيء         «شود؛ زيرا اسـطوره     انسان با غير آن فراموش مي     
؛ )122: براهنـي (» برداشتي است با بينشي بدوي از اشياي طبيعت        طبيعي و در واقع   

البته اين نكته را نبايد فراموش كنيم كه تعهد و التزام شـفيعي نـسبت بـه وطـن و                    
  .وطن خويش، سبب شده كه اين مشخصه در شعرش پررنگ به نظر آيد هم

اش اين صميميت كلمات در شعر شفيعي سبب شده تا شعر وي در ذهن خواننـده              
صدايي وي با اشيا و عناصر       نوايي و هم   شك، راز اين صميميت، در هم      بي. جا باز كند  
بيند و مرز بـين آدمـي و       اي نمي او هرگز بين عناصر طبيعي و خود فاصله       . ديگر است 

برد؛ زيرا وي شاعري خلاق است بخشي به طبيعت از ميان مي طبيعت را با عنصر جان
كنـد فاصـلة    اي ذهن آدمي، رهايي داده، سـعي مـي        بست قرارداده كه كلمات را از بن    
اين كار در تمام دفاتر شـعر       . هاي طبيعي و معاني ذهني را كمتر كند       موجود بين پديده  

ري  او را بـه خـود اختـصاص          ـ درصد از كل تصاوير شع     13شود و   ميوي مشاهده   
  . استداده

مـولاً بـا    سرشك، كه سرشار از پويايي و زندگي اسـت، مع         .هاي شعر م  تشخيص
گونـه   از ايـن  . دهـد اسناد مجازي كه در خطاب با طبيعت است، خود را نشان مـي            

تـوان بـه قطعـات       مـي  اي بـراي صـداها    آيينهتصاوير ايجادشده، در مجموعة اول      
ص » گون اقاقيهاي مهتاب در نور گل  «،  122ص» كدامين انتظاري «،  93ص» پيغام«

، 177ص» تـر دام سوي سـيه   شب در ك  «،  150ص» پرسش«،  148ص» زنهار«،  126
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» بـراي بـاران   «،  193ص» خاموشـي گلولـة سـربي     «،  179ص  » درخت روشـنايي  «
، 296ص» خموشانه«،  223ص» ها در اين شب  «،  211ص  » شب به خير  «،  198ص

» 2نامة شقايق    زندگي«،  413ص» مرموز بهار «،  303ص» زان سوي خواب مرداب   «
  .ردك، اشاره 512ص » پژواك«، 438ص » پرسش«، 430ص 

تـأثير  سرشك ذهني فعال و پويايي دارد كه در انتخاب تـصاوير وي بـي             .آري، م 
  نيست؛ زيرا به قول خودش 

كه آن كه نهاني پويا و متحرك دارد، با آن كه دروني ايستاده و آرام دارد، آن«
ه زندگاني ايستا و ـرك است و آن كـ مادي و يا معنوي، متحٔحياتش در زمينه

 ).91: 1386شفيعي كدكني، (».شان يكسان نيستجنبش دارد، شعربي

  ، »5سمبل« نماد 
جزئي است از مجموعة نظام منتظم ديگر نمادها كه در كليت خويش اثري بزرگ «

در يك اثر ادبي، نماد تمثيلي است از براي چيزي . بخشد را نقش واحدي مي
  ).143: گريس(»صراحت نرفته باشد ناشدني، چيزي كه سخن از آن به وصف

كدكني و سخن شميـسا، در      با توجه به نوع نمادهاي مورد استفاده در شعر شفيعي         
، گفتن اين سخن خيلي آسان است كه اكثـر نمادهـاي    6هاي خصوصي تعريف سمبل 

سرشـك در   .شعر شفيعي، خصوصي و شخصي است و نماد پركاربردترين تصوير م          
 و تـصاوير    وضـوح در اغلـب عناصـر خيـالي         اي كـه بـه    نكتـه . دفاتر شعري اوست  

سرشـك بـه خلـق ايـن     . خورد، تمايل شديد مايجادشده به كمك نماد، به چشم مي   
 رغبـت و ميـل      دليـل   تصاوير و رغبت و كشش به عناصر طبيعي است كـه تنهـا بـه              

ل           اندازها و زيبايي   دروني شاعر به چشم    هاي طبيعت نيـست، بلكـه طبيعـت در تخيـ
 دستيابي به مدينة فاضـلة اجتمـاعي        عنوان داروي شفابخشي است كه امكان      شاعر، به 

شـود؛ البتـه    عـصرش در آن تـصور مـي       و درمان تمام دردهاي محروميت انسان هـم       
گونه كه قبل هم بارها ذكر شد، تنها طبيعت محمل انديشة شفيعي نيست، بلكه               همان
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خصوص در مجموعة دوم اشعار، نيز فراوان          اسلامي، به  -گيري از اساطير ايراني   بهره
فراواني نمادها، در دفاتر خود دليلـي اسـت بـر ايـن كـه سـخن                 . خوردميبه چشم   

  . شفيعي، رمزي و تأويلي است
عنوان پربسامدترين تصوير شـعري       درصد از كل تصاوير، به     21پس نماد، با ميزان     

سرشك، اغلب مجوزي براي تفسير مسائل روز و بيش از همـه تفـسيري از درك                .م
كه شاعر تابلويي نمـادين و سـمبليك از طبيعـت       زندگي اجتماعي كشور است؛ چرا      

نمونـة  . كنددهد و محيطي پر از خفقان و ستم استبداد طاغوت را نقاشي مي            ارائه مي 
» هاي صـاعقه در شـب      كبريت«،  509ص» سفرنامه«،  168ص» براي باران «اين اشعار   

است كه شبيه اشـعار شـاعران       ...  و 148ص» زنهار«،  143ص» خوابگزاري«،  282ص
باشـد كـه در آن عناصـر خيـال،             بيستم و شاعران متعهد نوگراي معاصـري مـي         قرن

نمانـد كـه    ناگفتـه   . دهنـد رسيدن به آزادي و فرارسيدن دوران جديد را گزارش مـي          
  .اندازها حسي هستنداغلب اين تصاوير و چشم

 كـل   يـك درصـد   كاربرد شعر شفيعي است كـه تنهـا         ، از تصاوير كم   7حساميزي
تبيين مفاهيم ذهني و حتي انتزاعـي، يكـي از مـسائلي            . دهد مي تصاوير را تشكيل  

  .دهدسوي اين تصوير گرايش مياست كه زبان شفيعي را به
نما، تأكيـد بـر      شك، هدف هر شاعري از خلق تصاوير متناقض       ، بي 8نماييمتناقض

سرشك، يكي از از    .با توجه به ذهن خلاق م     . اهميت محتوايي تصوير ايجادشده است    
 دادن بـه بافـت معنـايي و         اين نوع از تصوير به غير از زيبايي كـلام، اهميـت           اهداف  

، »بـودي چـو نـابودي     «،  »سرودن خموشـي  «توجه به تركيبات    . محتواي سروده، است  
نـشاني از رسـالت شـاعر در بيـان          » ...و» واژه بر زبان  شعر بي «،  »مست هوشيار بودن  «

  .دهد اين تصوير تشكيل ميسرشك را. درصد از كل تصاوير م2هدف است و كلاً 
نوع ادبي حماسي و      بيشتر در  ،پردازي اغراق  گاه خيال  جا كه جولان   نآاز   9اغراق
  .گاهي ندارد ، جاي، در شعر شفيعيمدحي استقصايد 
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، واژگان ايهامي شفيعي را به غير عناصر طبيعت، اغلب ابزارهاي موسـيقي،             10ايهام
هـاي شـعر    تعداد كل ايهـام   . دهدتشكيل مي ... نظير چنگ، مقام، رود، پرده، زخمه و      

  .دهد درصد كل تصاوير را تشكيل  مي2وي، 
طور كلي، شعر شفيعي عرصة تصوير تمثيل است؛ امـا مـلاك مـا در                ، به 11تمثيل

 fable)(بررسي تمثيلات شعر وي، قطعاتي بـود كـه داراي تمثيـل حيـواني؛ فابـل               
 درصد اسـت    1مثيل در شعر وي     با اين حساب، ميزان فراواني اين نوع از ت        . است

 كدكني، همواره پيـامي اجتمـاعي را بـا خـود     كه تمثيلات شفيعي    و با توجه به اين    
كـارگيري    بافت شعر و انتخاب واژگان خاص و به        دليل  چنين به  كنند، هم حمل مي 

صـور محسـوس در كلام؛ تمثيلات و نمادهـايش بـا اسـتقبال و پـذيرش مواجـه                 
گـوزن  «،  214ص  » پروانـه و گـل    «ت تمثيلي مجموعة دوم     تأمل در قطعا  . اندشده

، گواه  اين واقعيت است كه شـاعر         ... و   307ص   »موعظة غوك «،  240ص» كوهي
با هدف محسوس كردن مسائل و مشكلات، به نوعي بازگوكنندة نكات اجتمـاعي             

  .و تاريخي و حتي مسائل ديني و انساني عصر و ملت خويش است
ة تمثيلي زير، شـوق رسـيدن بـه آزادي و روشـن شـدن               عنوان نمونه، در قطع    به

كند كه در يك داستان تمثيلي از زبان خروس،         سرشك را ترغيب مي   .شعلة اميد، م  
» هـا مهمان كوچه «تنگناهاي شعرسرايي را رها، فرياد مبارزه را تا رسيدن به هدف            

ه، براي  نماياند و با سرودن نظير اين قطعات، ديگر شاعران را دعوت به شعر مبارز             
  .عصران خود كندميهنان و همرسيدن به آمال اجتماعي هم

  ست، برخيزا  صبح آمده-
  )بانگ خروس گويد(

  وين خواب و خستگي را
  .در شطّ شب رها كن                            

  شب رامستان نيم
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  لب رارندان تشنه
  بار دگر به فرياد

  .ها صدا كندر كوچه
  ها راخواب دريچه

  .   با نعرة سنگ بشكن                   
  بار دگر به شادي

  هاي شب را،دروازه
     رو بر سپيده،                  

  .   وا كن                         
  :بانگ خروس گويد

   فرياد شوق بفكن؛-
  ها را ديوار و باره بشكن؛زندان واژه

  و آواز عاشقان را
  .ها كن مهمان كوچه                   

  )251:هاي نشابورباغاي براي صداها، در كوچهآيينه (

هاي اگر بخواهيم از درياي زبان و تصوير شعر شفيعي، يك نمونه از تصويرآفريني            
آفرينـي و   تـوانيم واژه  مرواريدگون وي را مثال بزنيم، در همـين قطعـة تمثيلـي، مـي             

زنـدان  « با آوردن تركيبـات      نگارگري شاعر را ببينيم؛ چرا كه شاعر، در عرصة تشبيه،         
رنـد،  «كـارگيري واژگـان      ، و در حوزة كاربرد كلمات كهن بـا بـه          » شب ها، شطّ واژه
آمـدن  «گونگي عناصر طبيعي، با دادن حالات و افعال انساني          ، و در حوزة انسان    »باره

تـر، زبـان     و از همـه مهـم     » براي صبح، نعره كشيدن براي سنگ، ميزباني براي كوچه        
» رندان، مستان، خـروس، شـب و سـپيده        «مزي خود را با آوردن واژگان       نمادين و ر  

  .است  دادهنشان
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، دگرگوني تاريخي و درك مسائل اجتماعي، نگرش و عقيده، شفيعي،           12اسطوره
هـاي مختلـف اسـاطير طبيعـي، ايرانـي، دينـي و         است كـه از گونـه      را بر آن داشته   
الب و زبان نمادين خـود، بهتـر بـه           گيرد، تا نكات اجتماعي را در ق       اجتماعي بهره 

كـدكني در دفـاتر شـعرش،       كه شفيعي  چنين با توجه به اين     خواننده نشان دهد، هم   
، متعلق به اجتماع است، وجود همـين مـسئله شـاعر را متوجـه               »هازمزمه«جز در   

اي كرده، زيرا دلبستگي عامـة مـردم بـا اسـاطير و           دركي زيبا،  از نمادهاي اسطوره     
  . ير قابل انكار استها غ افسانه

گرايي ايراني و توسل     هاي باستان  دارپنداري در عناصر طبيعي، انديشه     به غير از جان   
سرشك ، نشان از اين واقعيت دارد كـه شـعر او،   .به انديشه و تفكر اسلامي در شعر م     

گيـر   شـب «قطعـات  .  ايرانـي اسـت    ـحد اعتدال و توازن بين انديشه و تفكر اسلامي
» آيينـة جـم   «،  116ص» خـواني ديگـر    هفـت «،  113ص» سـيمرغ «،  109ص  » كاروان
نمـاز  «گرايي ايرانـي و قطعـات        ن انديشة اسطوره  ، مبي ... و   164ص» با آب «،  123ص

» بهـار عـاريتي   «،  286ص» ديـدار «،  269ص  » آن مرغ فرياد و آتش    «،  201ص» خوف
اي گونه ، نشان واضحي از توجه وي به جنبة ديني و اسلامي است كه به             ... و 360ص  

  .دهدبست حاكم، خود را نشان مي صريح، براي درك استبداد و بن
سرشك .دهندة فراواني تصاوير در دفاتر شعري م       ، نشان )2(و  ) 1(جدول شمارة   

ها جداگانه بررسـي شـده و بـراي هـر مجموعـة             است كه در هر كدام از مجموعه      
اسـت، در ضـمن، زيـر     شدهشعر، نمودار توزيع فراواني صور خيال، نيز نشان داده   

علـل فراوانـي و كـاهش برخـي از تـصاوير            (هر كدام از نمودارها، نتيجة پژوهش     
  .است  شده، نوشته)مجموعه

شامل هفت دفتـر    » اي براي صداها  آيينه«مجموعة اول شعر شفيعي تحت عنوان       
  :استاست كه در زير فراواني صور خيال هر كدام از دفاتر نشان داده شده
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 »اي براي صداهاآيينه«فراواني صور خيال در مجموعة) 1( ةجدول شمار
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  -  4  21 7 17 23 53 98  170 41 57 »هازمزمه«
  3  1  - 4 2 72 43 53  72 17 43 »خواني شب«
  7  -  5 4 1 125 61 82  44 23 115 »برگاز زبان «
  8  1  6 2 1 111 42 64  50 19 141 »ي نشابورهاباغدر كوچه«
  7  2  1 2 3 113 73 88  38 6 56 "»مثل درخت در شب  باران«
  4  -  4 6 3 97 64 82  42 20 51 »از بودن و سرودن«
  11  -  2 3 5 148 72 107  57 8 68 »بوي جوي موليان«
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  »اي براي صداهاآيينه« نمودار توزيع فراواني صور خيال در مجموعة -1شكل   

از جستجوي عناصر طبيعي و تصاوير ايجادشده در شعر شـفيعي بـه ايـن نكتـه               
هـاي  گراست و نه تنها در وصـف       رسيد كه ديد و بينش وي بيشتر طبيعت        خواهيم

هـاي معنـوي و فلـسفي، عناصـر     در زمينـه هاي ديگر، حتيّ  طبيعت، بلكه در زمينه   
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طبيعي، بيشترين سهم صور خيال را دارند و ارتباط با سـنت و ادبيـات كلاسـيك،                 
ها و در طريق انديـشه و زبـان شـاعرانة او نمايـان              تر از هر چيز در استعاره     روشن

علـل فراوانـيِ تـصاوير نمـاد، كنايـه و اسـتعاره، زبـان رمـزي شـاعر و                    . شـود مي
  .هاي شعري استاري عناصرطبيعي و ديگر پديدهدارپند جان

توجه به اين سخن در مورد صور خيال شفيعي، حائز اهميت است كه در كلام وي، 
. ، درخشش خاصي دارد   )ها طولاني است  با مفاهيمي نو كه فهرست آن     (عناصر طبيعي 

ت اين عناصر طبيعي در برگيرندة عناصر زميني، گياهان، درختان، حيوانات و مصنوعا           
توان گفت كه در است؛ البته عناصر طبيعي، در شعر شاعران ديگر نيز وجود دارد و مي

است؛ امـا در آثـار شـعري         هاي تاريخي همواره مورد نظر قرار گرفته      شعر نو موضوع  
شك، هدف شـاعر از     سرشك، توجه به مسائل تاريخي شديدتر و بيشتر است و بي          .م

 دادن به تاريخ نيست، بلكـه تمايـل         نها توجه آوردن نمادهاي تاريخي در شعر خود، ت      
شاعر به آثار كهن ادبي، راهي است براي درك ادبيات معاصر و نگاهي موشكافانه بـه                

  .مسائل اجتماعي است
نيز شامل پنج دفتـر اسـت، كـه جـدول        ) هزارة دوم آهوي كوهي   (مجموعة دوم   

  :استفراواني صورخيال هر كدام از دفاتر در زير آمده

 »هزارة دوم آهوي كوهي«فراواني صورخيال در مجموعة ) 2 (ةارجدول شم
  تعداد تصوير        
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  5  8  14 6 29 108 66 1095 26 92 »هاي سرو كاشمرمرثيه«
1  4  10 5 18 158 76 140 79 86 165 »خطي ز دلتنگي«
  7  6  14 8 11 132 86 10144 78 91 »غزل براي گل آفتابگردان«
  9  4  6 6 14 67 55 83 74 79 119 »در ستايش كبوترها«

  8  4  16 8 14 64 88 114 79 50 62 »    دارستارة دنباله  «
24  60 43 86 529 371 3144577 529          جمع
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  »هزارة دوم آهوي كوهي«ار توزيع فراواني صورخيال در مجموعة  نمود-2شكل 

ويژه در فضاسازي كلـي شـعر، از قـدرت           شك اولويت بخشيدن به مفهوم، به     بي
شـود، كـه در ايـن       كاهد و شعر تنها عرصة مفـاهيم و نتـايج مـي           تصويرآفريني مي 

هـا اغلـب زيبـايي خاصـي        صورت كاركرد هنري و مجازي الفاظ در اين قـسمت         
ــ ــرا تفكــر و مفهــوم، در حــوزة معرفــت ن شناســي و تــصوير در حــوزة دارد؛ زي

تواند همواره بر هر شـعري        شود؛ اما اين ديدگاه كلي نمي     شناسي بررسي مي    زيبايي
باشد، زيرا در مجموعة دوم، هر چند عنصر تجريد و مفهوم، بيشتر            سنخيت داشته   

ن دفتـر، ايـن امـر       از صورت تشخص دارد، اما در بررسي صور خيال قطعـات اي ـ           
وضوح قابل اثبات نيست، بلكـه مثـل قطعـات پيـشين مجموعـة اول، همگـامي                 به

زند؛ هـر چنـد نـسبت بـه آن، تعـداد بعـضي از               تصوير و مفهوم حرف اول را مي      
  .تصاوير كمتر است

كه در يك برهة زماني  گرا بوده، يا اينولي آيا شفيعي واقعاً و هميشه شاعري طبيعت
است؟ در نگاه اول شايد ايـن تـصور بـه ذهـن      صر طبيعي توجه كردهبه طبيعت و عنا 
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گراست، زيرا حجم تصاوير تازة او از طبيعـت و گـرايش بـه            برسد كه شفيعي طبيعت   
در . گونه نيست دهد، در حالي كه اين    طبيعت، ما را ناخودآگاه به اين جواب سوق مي        

عناصـر  ( ديگـر  هـاي   بررسي قطعات شعري دفاتر اين مجموعه، به عناصـر و گـرايش           
گرايي در دفـاتر كـاملاً   نيز دست يافتيم، اما نمود طبيعت)  اسلامي  ـاي ايرانياسطوره

شفيعي در اين مجموعه مثـل مجموعـة پيـشين، بـا طـرح منـاظرات و                 . مشهود است 
گونگي در عناصر طبيعي، پيام اجتماعي و فلسفي خـود را بـه          مكالمات و نوعي انسان   

 بعد از استعاره و نماد، كنايه، تشبيه و تشخيص، بيشترين نقش را             .كندخواننده القا مي  
اي آيينـه «كنند و سهم تصوير مجاز، نسبت بـه مجموعـة           در صور خيال شاعر ايفا مي     

، توجـه شـفيعي بـه       )3(روي هم رفته با توجه به شكل        . گيردفزوني مي » براي صداها 
  . توجه استتصاوير نماد، استعاره، كنايه، تشبيه و تشخيص در خور

نمودار درصد کاربرد  صور خيال در شعر شفيعی 
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    نوشت پي
 زيرا در مجاز، معني هنري واژه مد نظر است، نه معناي قاموسي، پس طبق اين تعريف تمام استعارات ـ1

پس اگر در مجازي . ستنداند، اما همة مجازها استعاره نيمجازند، زيرا در معناي حقيقي خود به كار نرفته
  . نامندمي» مجاز مرسل«و در غير اين صورت، آن را » استعاره«علاقه از نوع مشابهت باشد، 

  . شودجان يا طبيعت منادا واقع آن است كه يك شيء بيـ2
  .به فاعلي غير واقعي را اسناد مجازي گويند) فعلي( نسبت دادن كاريـ3
  .است» انسان «به آن  كه مشبهبيه  نوعي از تشـ4
منتهي با دو . است» مشبه«و اراده » بهمشبه«گويند كه مانند استعاره ذكردر فارسي رمز، مظهر و نماد مي ـ5

 به يك مشبه خاص دلالت ندارد، بلكه دلالت آن بر چند مشبه نزديك به به در سمبل صريحاً مشبه. 1: فرق
به را به  در استعاره ناچاريم كه مشبه. 2 هم است؛  از معاني و مفاهيم مربوط و نزديك بهاي هم و هاله

در واقع . شودميوجود قرينة صارفه حتماً در معناي ثانوي دريابيم؛ اما سمبل در معناي خود نيز فهميده 
هاي فرهنگي بحث قرينة صريحي ندارد و قرينة معنوي و مبهم است و درك آن مستلزم آشنايي با زمينه

  .است
ها را مسبوق به هاي قراردادي، آندر تعريف سمبل. قراردادي و شخصي: داندها را دو گونه ميلشميسا، سمب  ـ6

ها در ادبيات مسبوق گويد كه اين نوع از سمبلهاي خصوصي ميداند؛ در حالي كه در تعريف سمبلسابقه مي
  ).190-191 :1371شميسا، (» ذهن شاعر و محصول تجربة وي استبه سابقه نيستند و اغلب ساختة

  .آيدواسطة پيوند دو حس از حواس آدمي، به وجود مي  نوعي مجاز است كه بهـ7
شود كه در بافت كلام  كه تناقض منطقي مانع از آن نمي آوردن دو واژة متناقض در كلام است كه ضمن اين ـ8

  .شودضديت به وجود آيد، نوعي تخيل در كلام ايجاد مي
تر از حد  تر و يا كوچك تواند چيزي يا كسي را بزرگاعر به كمك آن ميترين عنصري است كه ش مهمـ9

  . دهد معمول نشان
  .باشد، آن را ايهام گويندهرگاه كلمه يا جمله بيش از يك معني داشته ـ10
به،   كه فقط مشبهدر تمثيل اصل بر اين است. به است ٌ ل يك ارتباط دوگانه بين مشبه و مشبهوحص مـ11

پس در  .»مثل تشبيه تمثيل«شويم؛ اما ممكن است مشبه هم ذكر شود، » مشبه«از آن متوجه ذكر شود و 
تر واقع تمثيل بيان حكايت و روايتي است كه هر چند معناي ظاهري دارد، اما مراد گوينده معناي كلي

وران يا جان» تمثيل غير حيواني«ديگري است و قهرمانان حكايت تمثيلي ممكن است كه افراد انساني 
  .باشند» تمثيل حيواني«

جا كه  به هرحال، از آن. شود فهميده ميstoryصورت  است ولي امروزه به  اسطوره زماني تاريخ بودهـ12
بيان اساطيري نوعي بيان غير مستقيم است، جنبة هنري دارد و جزء مقولة اداي معناي واحد به طرق 
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عنوان يك مادة خام  ه سروكار دارند و معمولاً از آن بهشاعران با كم و كيف اسطور«گيرد و مختلف قرار مي
 كردن كلام و اداي معناي گري، مخيلكنند؛ يعني اسطوره در مقام يكي از ابزارهاي صورت استفاده مي

اين صور مختلف گاهي تلميح است و گاهي استعاره، سمبل . شودميواحد به طرق مختلف به كار برده 
  ).220-221: 1371شميسا، (»...و
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